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پشت تاریخ

توییت اخیــر ترامپ بــا عبارت «تحریــم در راه 
اســت»، الهام گرفته از تیزر تبلیغاتی ســریال «بازی 
تاج وتخت» است که در آن از عبارت «زمستان در راه 
است» استفاده شده است. امیدوارم که چنین اتفاقی 
نیفتد و زمســتانی برای ما در راه نباشد. آمریکایی ها 
۴۰ سال اســت فکر می کنند ما بناســت در زمستان 
قرار بگیریم و کوشش کردند آن زمستان را به  وجود 
بیاورند؛ اما در ۴۰ سال گذشته از راه نرسیده و این بار 

هم از راه نخواهد رســید. فکــر می کنم که امروز به 
لطف سیاســت خارجی مبتکرانه ایــران بیش از هر 
زمان دیگری آمریکا در جهان منزوی است. هیچ کس 
تصور نمی کرد کــه چنین فاصله عمیقی بین آمریکا 
و اروپا بیفتد. الان به  خاطر سیاســت خارجی موفق 
جمهوری اســلامی این انشــقاق اتفاق افتاده است 
و بلــوک غرب که ســال ها به شــکل یکپارچه عمل 
کــرده - و آخرین بــاری که این یکپارچگــی را به یاد 
داریــم، در دوران اوباما بود- یکپارچگی اش از میان 
رفته و اتحاد آهنینش شکســته است. قطعا ترامپ 
توفیق پیــدا نخواهد کرد که با تحریم های یک جانبه 
زمســتانی را که خود فکر می کند، برای ایران تدارک 
ببیند. امیدوارم که با غلبه عقلانیت بر احساسات در 

سیاســت خارجی ما، توفیق پیدا کنیم تا این شکاف 
را هرچه بیشتر تعمیق کنیم. در این باره به گمان من 
آن اصلی که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد، اصل 
منافع ملی اســت. در سیاست خارجی هیچ دوستی 
و دشــمنی پایدار نیســت. آنچه اصل است، منافع 
ملی اســت. ما باید همان طور که هر کشــور دیگری 
به منافع ملــی خود فکر می کند، اول به منافع ملی 
خود فکــر کنیم. اول، ایران اســت. من فکر می کنم 
اگر این نکته در سیاســت خارجی مــا در نظر گرفته 
شــود، ترامپ با همه ابزارهایی که به هرحال آمریکا 
به عنــوان ابرقــدرت اقتصادی و سیاســی در اختیار 
دارد، توفیق پیدا نخواهد کرد که مشکلی برای ایران 

ایجاد کند.

زمستان از راه نخواهد رسید برای یک دوست

دوســتم «فرید قاســمی» مورخ معروف زنگ  �
می زند و حــال «احمدرضا دالوند» را می پرســد. 
ماجرای بیماری اش را شــرح می دهم و به لطف 
وزارت بهداشــت و پیگیری های مســئول بخش 
اخبار نهاد ریاســت جمهوری و مســئولان ارشــد 
وزارت ارشــاد رونــد درمــان این چهــره ماندگار 
تاریخ هنر و مطبوعات در حال طی شدن اســت و 
هزینه ای از دوســت بیمارمان از طرف بیمارستان 

سینا دریافت نخواهد شد.
حرف دشــواری درمان «قندی»، چهره ماندگار 
مطبوعات شد و کمک وزارت بهداشت را شنیدم. 
می خواستم درباره جایگاه دالوند بنویسم و گفتم 
همکارانی که از نزدیک با او همکاری داشــته اند، 
حتما ایــن وظیفه را انجام خواهند داد؛ ولی نکته 
مهم تــری را قصد دارم در میان بگــذارم. ما نهاد 
صنفی قدرتمندی نداریم که از همکاران مراقبت 
کنند. هرچند در  این  موضوع عباس عبدی، رئیس 
انجمــن صنفــی، کمک کــرد؛ ولی بایــد تدبیری 
اندیشــید که مکانیســمی طراحی شــود که این 
کمک شامل همه شود. البته انجمن صنفی قبلی 
توانسته بود تا حدودی خود را سامان بدهد؛ ولی 

تا انجمن فعلی به این توان برسد، زمان می برد. 
به قول فرید چه روزنامه نگاران بزرگی در تهران و 
شهرستان در تنهایی با گرفتاری های شان می جنگند 
و بعضــی  از آنها در همین تنهایی چشــم از جهان 
می بندند؛ درحالی که تاریخ رســانه مدیون آنهاست. 
در ایــن روزها بســیاری از پیش کســوتان و جوانان 
تماس می گیرند و از مشکلات شــان می گویند و من 
شرمنده ام که نمی توانم به تنهایی کار زیادی برایشان 
انجام دهم. در این باره ســال ها پیش پیشــنهادهایی 
به معاونت مطبوعاتی و مؤسسه اعتباری هنر دادم 
که به جایی نرســید. به آقای عبدی پیشنهاد تشکیل 
کمیته ای دادم کــه به دلایلی نپذیرفت. اعتقاد دارم 
ما روزنامه نگاران به  طور جمعی قدرت تأثیرگذاری 
زیادی داریم و اگر بتوانیم از حال هم باخبر شــویم، 
می توانیم به داد هم برسیم. اگر این اتفاق می افتاد، 
محمد حیدری را به سادگی از دست نمی دادیم. شاید 
بتوانیم از طریق شبکه های اجتماعی تک تک مان از 
انــزوا در بیاییم، همدیگر را پیدا کنیم و در گرفتاری ها 
به داد هم برســیم، بدون آنکه نیاز به تشکلی باشد 
تا انجمن به سازمان یابی لازم دست بیابد. می توانیم 
صندوقــی راه بیندازیم و با مبالــغ کوچک و کمک 
اسپانســرهایی که به اهالی مطبوعات لطف دارند، 
مبلغ مناســبی جمــع کنیم و در مواقــع ضروری از 
محــل آن به کمک همکار گرفتارمان بشــتابیم. این 
«ما» شدن می تواند در ارتقای مطبوعات تأثیر بگذارد 
و محل انتقال تجربه و دانش هم باشد. خوشبختانه 
به مرور مشــکل دالوند حل می شود؛ ولی باید سراغ 
ده ها دالوندی برویم که از حال شان بی خبریم. لذت 
ماشدن و پشت  سر هم ایستادن را از هم دریغ نکنیم.
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کارتون خواب

 عکس نوشت

پرسپولیس در بازي رفت فینال جام باشگاه هاي 
آســیا باخت. بســیاري به بازي بازگشــت و حضور 
۸۰ هزارنفــري در ورزشــگاه آزادي و تلافي صداي 
کوباندن طبل ها امیدوارنــد و البته به اینکه بتوانند 
مثل بازي الســد کام بك کنند و جبــران این دو گل. 
هرچند همه مي دانند چقدر این کار مشکل است و 
در نهایت باید باور کرد فداي سرمون و فداي سرتون، 
اما این بازي از منظــري دیگر هم جالب توجه بود؛ 
پخش بــازي در مدارس. شــاید بــراي اولین بار در 
چندســال اخیر بود که تصاویري از مدارس در حال 
انجام یك کار جمعي منتشر شد. این اتفاق که البته 
به دلیل بخش نامــه وزیر آموزش وپــرورش انجام 

شده بود، با خلاقیت هاي فردي همراه بود.
دیدن فوتبال در مدارس شاید تنها در ظاهر فقط 
دو ســاعت تفریح باشــد، اما فرصتي برای روبه رو 
شدن با برخي مسائل آموزشي و همچنین رویکردي 
شد. درواقع شبکه هاي اجتماعي فرصت نقدکردن 

را فراهم کردند. 
پیــش از بخش نامه آموزش وپرورش تعدادي از 
دبیرســتان ها با ارســال پیام هایي تأکید کرده بودند 
درس و آموزش از دیدن فوتبال مهم تر است. انتشار 
این پیام ها با واکنش هاي بسیاري روبه رو شد. شاید 
ســالیان قبل این رویکرد کاملا مــورد قبول بود، اما 
بسیاري از جوانان اکنون با یادآوري دوران دبیرستان 
خود و هراس هایشــان از مدرسه یادآوري کردند که 
یکي، دو ســاعت بي خیال درس خواندن شدن، هیچ 
فاجعــه اي را به همراه نخواهد آورد. شــاید چنین 
فرصتــي امکان این را فراهم کند که علاقه مندي به 

مدرسه نیز بیشتر شود.
انتشــار عکس ها و فیلم هاي مختلف از مدارس 
دخترانــه و پســرانه در گوشــه وکنار کشــور که به 
تماشاي این مسابقه نشســته بودند اتفاقي عجیب 
بود. ایــن عکس ها نشــان دهنده شــکل دیگري از 
شادي جمعي بود؛ اینکه مي توان به سادگي شادي 

را به میان دانش آموزان آورد.
از ســوي دیگــر حقیقت تلــخ دیگــري را هم 
برایمان بیان کــرد؛ اینکه چقــدر در زمینه آموزش 
کمبــود امکانات وجود دارد. چقدر در گوشــه وکنار 
کشــور محرومیت هــا مــوج مي زنــد و شــاید این 
تصاویر نشانه اي از دشــواري مسیر مسئولان باشد. 
۲۲ آذر ۹۵ رئیــس مجلــس اعلام کرد با دســتور 
مقــام معظــم رهبری مبلــغ ۵۰۰ میلیــون دلار از 
محــل صندوق توســعه ملی برای آبادانی اســتان 
سیستان وبلوچستان اختصاص داده شده است، باید 
دید این هزینه چگونه خرج شــده است. البته فقط 

این استان درگیر محرومیت نیست. 
اما شــاید یکي از عکس هایي کــه بیش از همه 
مــورد توجه قرار گرفت، عکس مدرســه اي بود در 
دهســتان رمشــک شهرســتان قلعه گنج کرمان و 
دانش آموزانــي که با کمك موبایــل معلم خود در 
حال تماشــاي این بازي بودند. کــودکان روي زمین 
نشســته بودند. هم وزیــر آموزش وپــرورش و هم 
وزیر ارتباطات در توییت هایي از این ماجرا اســتقبال 
کردنــد، امــا آذري جهرمي در انتهــاي توییت خود 
که بــه دســتاوردهایش در زمینه افزایــش پهناي 
باند اشــاره کرده بود، اعلام کرد که قرار اســت یك 
تلویزیــون هم براي این مدرســه خریداري کند. این 
نگاه صدقــه اي، بســیاري را ناراحت کــرد و به او 
واکنش نشان دادند. برخي از محرومیت هاي بیش 
از انــدازه در آن منطقه گفتنــد و اینکه آیا این خرید 
مي تواند مرهم درد باشــد و نوشتند: «آقای وزیر یه 
ســر به همین منطقه بزنید و لایو برای دوســتانتان 
از وضعیت فقر و کمبــود امکانات زیربنایی گزارش 
تهیه کنید. هر دولتی ســر کار میاد یکی از شــعارها 
و وعده هاش ریشــه کنی فقر هست. فقر را در اینجا 
با تمــام وجود حس خواهید کــرد» و عده اي دیگر 
گفتند که یك تلویزیون ســه، چهارمیلیوني که دیگر 

در بوق وکرناکردن ندارد. 

یک موبایل و یک دنیا احساس

رونمایی از آخرین اثرِ 
هوشنگ گلشیری

اســاطیری»،  � و جهــان  «مــا  کتــاب  شــرق: 
گفت وگوی هوشــنگ گلشــیری با مهــرداد بهار 
به تازگی به  همت باربد گلشــیری در نشــر نیلوفر 
منتشر شــد. به این مناسبت، فردا مراسم رونمایی 
از ایــن کتاب بــا حضور جمعــی از اهالی ادبیات 
و فرهنگ در اندیشــگاه فرهنگــی کتابخانه ملی 
ایران برگزار می شــود. ابوالقاســم اســماعیل پور، 
اسطوره شــناس معاصر، یونس تراکمه، نویسنده 
و از دوســتان هوشنگ گلشــیری و باربد گلشیری، 
فرزندش که کتــاب را ویرایش و به  طرز درخوری 
آماده انتشــار کرده است، از سخنرانان این مراسم 
خواهند بود و مراسم روز دوشنبه، ۱۴ آبان ساعت 

چهار بعدازظهر برپا خواهد شد. 
مســئله محوری گفت وگوی چندروزه هوشنگ 
گلشــیری با مهرداد بهار این اســت که ما کجای 
تاریخ خودمان هستیم. این گفت وگو در خانه دکتر 
ملک مهرداد بهار، یک ســال پیش از مرگ بهار و 
به  احتمال زیاد در نیمه نخســت ســال ۷۲ انجام 
گرفتــه و به این ترتیب آخرین اثری اســت که برای 
بار نخست، از هوشنگ گلشیری منتشر شده است. 
«ما»یی که سرتاســر این کتاب گلشــیری و بهار از 
آن حرف می زننــد: «ما»ی فرهنگــی که به قول 
باربد گلشیری، کنه کار این کتاب هم هست، همین 
سازوکار باورهای آن «ما» که نه نژادی است و نه 
آریایی و قومی و نه حتی زبانی اســت؛ بلکه مایی 
فرهنگی است و بسیار گســترده. دوشنبه گرد هم 
می آییم تا از این مای مدنظر گلشــیری و بهار و از 
زوایای دیگر کتابِ «ما و جهان اساطیری» بشنویم.

دور دنیا

یاد

 فرهاد توحیدى

 محمد آقازاده 

 میهایى ایگنات

مغز اجتماعى-41

امروزه اگر به رســانه ها و شــبکه های اجتماعی 
پرنفــوذ مراجعه کنیــد و به مجادله هــا در جوامع 
ســرمایه داری نگاهی بیندازید، به راحتی با اصطلاح 
«انــکار واقعیــت» روبه رو می شــوید. رســانه های 
پرقــدرت مخالف ترامــپ و جناح راســت افراطی 
طرفــدار او، به وضــوح به مــواردی از اظهــارات و 
اعمال ترامپ اشــاره دارند که انکار واقعیت از زبان 
او طرفدارانش را نشــان می دهد. جالب اینکه در این 
دنیای دروغ و مسخره، ترامپ عاشق کیم جونگ اون، 

رهبر کره شمالی، می شود.
 البته ترامپ نیز وارد جنگ مشــابهی با رسانه ها 
و مطبوعــات مخالف خود شــده و آنهــا را  به انکار 
واقعیــت و جعــل اخبــار متهــم می کنــد. ولی بد 
نیســت بدانیــد  در جامعــه آمریکا کــه بزرگ ترین 
پژوهشــگاه های علمــی جهان را در خــود دارد که 
کارشــان تولید واقعیت هــای دارای اعتبار دقیق تر و 
کمتر قابل انکار علمی است، فقط ۱۰ درصد از مردم 
آن اهل علم هســتند و بیش از نیمی از جمعیت آن 
واقعیت علمــی را انکار می کنند. بــرای مثال، طبق 
اعتقادات و باورهای سنتی خود، اصل تکامل طبیعی 
موجودات یا نظریــه علمی گرمایش زمین و آلودگی 
زیست محیطی از طریق دخالت های تکنولوژیک بشر 
و مورد تأیید مؤسسات پژوهشی در کشور خودشان را 
نیز قبول ندارند؛ همان طــوری که ترامپ هم آنها را 
قبول ندارد و سیاســت های توسعه نظامی، صنعتی، 
کشــاورزی و اقتصادی خود را بدون توجه به نظریه 
علمــی گرمایش زمیــن و آلودگی محیط زیســت و 
بی اعتنــا به توصیه هــای براســاس واقعیت علمی 
سازمان های بین المللی مســئول، دنبال می کند. اما 
«انکار واقعیت» پدیده ای نوظهور در جوامع بشــری 

نیست. 
از «اجیتا وارکی» و «دانی بروئر» در ســال ۲۰۱۳ 
در آمریکا کتابی به نام «انکار» به چاپ رسیده است. 
اجیتا وارکی، پروفســور دانشگاه ســانتیاگوی آمریکا، 
پزشــکی را در هند خوانده، به آمریکا مهاجرت کرده 
و در رشــته سرطان شناســی پژوهش می کند و دانی 

بروئر، پروفسور در زیست شناسی مولکولی است. آنها 
در سال ۲۰۰۵ در یک کنفرانس با هم آشنا می شوند و 
دانی بروئر، نظریه اولیه خود  درباره اتفاق مهمی که 
انسان را از سایر جانوران جدا کرده، شرح می دهد. دو 
ســال بعد وقتی وارکی خواست درباره  نظریه بروئر 
و نوشــتن مقاله ای مشــترک در این بــاره با او تماس 
بگیرد، متوجه می شــود که بروئر در ســال ۲۰۰۷ به 
علت ترکیدن دیواره ناقص رگ آئورت در شــکمش 
فوت کرده اســت. وارکی از روی نوشته های بروئر و 
مطالعات بعدی خود، کتاب «انکار» را (بعد از مرگ 
دانــی بروئر) به نام دو نفرشــان می نویســد. کتاب، 
نظریه ای درباره تفاوت بنیادین انســان با پستانداران 
دیگر است؛ انسانی که می تواند در مغز خود فردیت 
خود را در وجود دیگری به طور کامل تشخیص دهد 
و به میرایی خود به صورت واقعیتی مسلم پی ببرد. 
بــه نظر مؤلفــان کتاب، بقــا و مانــدگاری چنین 
گونه ای که آگاه به مرگ حتمی خود در وجود دیگری 
می شود، قادر به برپایی تمدنی ماندگار در طول تاریخ 
می شــود و این مهم، فقط و فقط با مجهزشدن مغز 
به مکانیســم دفاعی ناآگاهانه انــکار واقعیت مرگ 
و تــرس ناشــی از  آن ممکن می شــود که بــا انواع 
شکل گیری اعتقادات و باورها، در غالب آیین ها، آداب 
و سنت ها و اســطوره ها همراه می شود. قدرت های 
سلطه جو بشری که می خواسته اند اراده زورمدارانه 
خــود را بر توده وســیعی از مردم ترســان از قدرت 
خود اعمال کنند، از انــکار یا جعل واقعیت برای به 
اطاعت واداشتن عده بیشــتری از ساکنان زمین بهره 
برده اند و بنابراین مکانیســم دفاعی مغز انسان ها در 
مقابل ترس و وحشــت مرگ بار یعنی انکار واقعیت 
به خدمت ارتجاع وضع ناعادلانه موجود آمده است. 
اما آنگاه که مکانیســم انکار واقعیــت در مغزهای 
انسان های تحت ســتم  علیه شرایط واقعیت حاکم 
به کار افتاده است، اثرات مثبتی بر سرنوشت بشر در 

جهت تعالی شرایط زیست، به جا گذاشته است.
 شــورش اکثریت خاموش بردگان و نهضت های 
آزادی بخــش متعاقــب آن در طول تاریــخ فراوان 
دیده می شــود. در چند قرن گذشته، نهضت مهاتما 
گاندی در هند، مارتین لوترکینگ در آمریکا و نلســون 
ماندلا در آفریقای جنوبی را در این راستا می توان نام 
بــرد. در هنر و ادبیات نیز برای غلبه بر ترس ناشــی 
از قدرت های قاهر بر سرنوشــت انسان، هنرمندان از 

به کارانداختن مکانیســم انکار واقعیت مرگ در مغز 
انسان، فراوان استفاده کرده اند که مثال در این زمینه 

بسیار است. 
امــا ملموس تریــن اشــاره در اســتفاده از انکار 
واقعیــت مرگ برای بالا بــردن ارزش زندگی در هنر، 
در ســینمای پس از انقلاب، جنگ و زلزله رودبار، در 
فیلم های عباس کیارســتمی: «زندگی و دیگر هیچ»، 
«زیر درخــت زیتون»، «طعم گیلاس»، «بــاد ما را با 
خواهد برد» و «ا.بی.ســی. آفریقا» به طور مشــخص 
دیده می شود. اما همیشه انکار واقعیت اثرات مثبت 

به جا نگذاشته است.
 انــکار واقعیت علمــی نزد توده مــردم یکی از 
عواقــب فاجعه بار تاریخ بشــر روی زمین اســت که 
پیشــرفت جوامع به ســوی آزادی و کرامت انسانی 
را ســد کرده است. یکی از دلایل این اثرات نامطلوب 
منفی، نحوه دسترســی و بهره گیری همراه با تحریف 
قدرت های سیاســی حاکم به علم و دانش بشری و 
محروم  نگه داشــتن مردم از استفاده بی واسطه از آن 
و ناآگاه  نگه داشــتن آنها نسبت به ناآگاهی ها و ترس 
منجر به انکار واقعیت علمی بوده است. قدرت های 
سیاســی تمامیت خــواه، آگاهی از ناآگاهــی، یعنی 
انکار آگاهانه از انکار ناآگاهانه واقعیت علمی اولیه 
(اثرات مثبت دیالکتیــک نفی در نفی) را برای مردم 
تحت حاکمیت خــود نمی پذیرند، زیرا چنین مردمی 
آگاه، تن به اطاعت کورکورانه نمی دهند. برای مثال، 
می تــوان یک نمونه بارز این تأخیــر تاریخی در انکار 
واقعیــت علمی را در ناگسســتنی بودن تن از جان یا 
ذهــن و روان از مغــز و تن،  مثــال آورد که با دانش 

محدود زمان بقراط حکیم هم قابل شناسایی بود. 
امــا نگاه کنید در طــول تاریخ بشــر، حاکمان در 
قدرت با همراهی بعضی از فلاسفه و دانایان قوم ها 
بر سر این واقعیت علمی ساده چه آوردند؛ بلایی که 
هنوز بعد از ۲۱ قرن، ســایه شک را همچون شمشیر 
داموکلــس بــه صــورت انــواع دوگانه پنداری های 
ســودجویانه، بالای سر مردم برای ترساندن شان نگه  
داشــته اند. البته از این انکار واقعیت ســاده علمی 
به قدمت تاریخ بشــر، فقط حاکمــان زورگویی مانند 
ترامپ ســود می برند که تخم ترس، نفرت، خشــم 
نــژادی، ناسیونالیســتی و شوونیســتی می پراکنند تا 
ســرمایه داری ها را به عنوان تنها سیستم بی بدیل به 

مردم ناآگاه و ترسانده جهان بقبولانند. 

انکار واقعیت

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

اتفاق

دبیرکل ســازمان ملــل متحــد در پیامی به مناســبت روز جهانــی پایان 
بی کیفرمانی برای جنایات علیه روزنامه نگاران؛ یعنی دوم نوامبر، ضمن اعلام 
اینکه در ســال جاری میلادی دســت کم ۸۸ روزنامه نگار به قتل رســیده اند، 
دولت ها و جامعه جهانی را فراخواند تا از روزنامه نگاران محافظت و شــرایط 

را برای کار آنان مهیا کنند. متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است: 
فقــط در بیش از یک دهه، بیشــتر از هزار روزنامه نگار حین انجام شــغل 
مهم شــان، کشــته شــده اند. از هر ۱۰ مورد، ۹ قتل همچنان بدون پاسخ گویی، 
حل نشــده باقــی مانده 
است. روزنامه نگاران زن 
نه فقط برای گزارشگری؛ 
دلــیل  بـــــه  بلـــــکه 
جنسـیت شان در معرض 
خطرات بیشتری از جمله 
خشــونت  بــه  تهدیــد 

جنسی قرار دارند. 
همین امسال به تنهایی، دست کم ۸۸ روزنامه نگار به قتل رسیده اند. 

هــزاران نفر دیگر نیز مورد حمله و آزارواذیت قرار گرفته و بدون طی روند 
قانونی براساس اتهامات جعلی، مورد توقیف و بازداشت قرار گرفته اند. 

این ظالمانه است. این امر نباید تبدیل به روندی معمول شود. 
تــا هنگامی که روزنامه نــگاران هدف قرار گیرند، جوامــع به  طور جمعی 

هزینه ای برای آن پرداخت می کنند. 
مــن دولت هــا و جامعه جهانــی را فرامی خوانــم کــه از روزنامه نگاران 

محافظت و شرایط را برای کار آنان مهیا کنند. 
در ایــن روز، روزنامه نگارانــی را ارج می نهم که روزانه بــا وجود تهدیدها 
و دخالت ها، کارشــان را انجام می دهند. کار آنان و همکاران درگذشته شــان، 
ما را بــه یاد این امر می اندازد که حقیقت هیــچ گاه نمی میرد و اینکه همواره 

تعهدمان را به حق بنیادین آزادی بیان حفظ کنیم. 
گزارشگری جرم نیست. 

اجازه دهید برای روزنامه نگاران، برای حقیقت و عدالت به  پا خیزیم.

گزارشگرى جرم نیست
پرنده آبى

فردا آخرین فرصت برای رأی دادن در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکاست. 
در چند روز گذشــته مجموعه ای از فعالیت های حــزب دموکرات برای پیروزی در 
انتخابات و به دست آوردن کرسی های بیشتر کنگره در شبکه های اجتماعی مطرح 
شده اســت. یکی از فعالیت هایی که با اســتقبال فراوان روبه رو شده، حضور اپرا 
وینفری پشــت در خانه ها و تشــویق به رأی دادن به دموکرات هاست. البته در این 
مدت افرادی مثل باراک اوباما و میشــل اوباما نیز به شــدت برای تشــویق افراد به 
رأی دادن وارد میدان شده اند. در این میان دموکرات ها از شبکه های اجتماعی هم 

غافــل نشــده اند. هرچند 
متوجه شدند که در توییتر 
بات هایی فعالیت می کنند 
که در پســت ها و مطالبی 
کــه منتشــر می کننــد بر 
تأکید  انتخابــات  تحریــم 
دارند؛ پست هایی که انگار 
بیان  دموکرات ها  از سوی 

شــده است. یان پلانکت، سخنگوی حزب دموکرات آمریکا، گفت که «تدابیر لازم» 
برای پایان دادن به فعالیت این کاربران قلابی مجازی در جریان است. به این ترتیب 
بود که دموکرات ها به ســراغ توییتر رفته و درخواست رسیدگی داشته اند. این گونه 
بود که توییتر اطلاع داد که بیش از ۱۰ هزار حساب کاربری جعلی را که برای تحریم 
انتخابــات میــان دوره ای در آمریکا تبلیغ می کردند حذف کرده اســت. به گزارش 
یورونیوز، این حساب های کاربری که درواقع جعلی و «بات» بودند، به طور خودکار 
پست هایی منتشــر و از مردم درخواســت می کردند که در انتخابات میان دوره ای 
شرکت نکنند. آنها در پست هایی که وانمود می شد از طرف دموکرات ها همرسان 
شده، تلاش می کردند تا مردم را از رأی دادن دلسرد کنند. مسئولان حزب دموکرات 
آمریکا با مشــاهده این پســت ها، بی درنگ مقام های توییتر را در جریان این تقلب 
گسترده گذاشتند. اما ترامپ هم در این میان به سراغ راه حل های سختگیرانه رفته 
است، به طوری که اعلام شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرمانی را امضا 
کرده اســت که راه تحریم کشورها یا افرادی را که معلوم شود در انتخابات آمریکا 

دخالت کرده اند هموار می کند. 

حذف بات هاى تحریم کننده


